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  تــرفـعــ ميهاـلــــــگ
 وشاخ نبات معشوقه ایشان جالب حـضرت حافـظ تیحـکا         

    

  
 تنگی کوچه  کی ازهی جناب حضرت حافظ رحمته االله علي که روزچنین روایت بوده

چشم   وبوده بازمهی ازخانه ها نیکی که درآن محل دروازه کوچه نمودهیعبورمشهر شیراز 
 کهی مقبول در حالتینها  جوان خانمکی آفتاده  ومتوجه شدکه یلیآنجناب بداخل حو

  نگاهکیب که دیدروازه کوچه خودرا بسته نما تا خواستی م و به تن داشترنگ یآب لباس
 عاشق  جناب حافظ اصابت کرده که یک دل نی بلکه صد دلتیر عشق آن در قلب

 بار وقتآفوقتآ ازآن نین چند دوباره آدنیشده که روزها بخاطردناشناس ودلباخته همان زن 
 آن خانم مقبول موفق نشده که دنیدگربی  متاسفانه که دنمودی م عبور ومرورکوچه

 درمورد مالک دیف سشیر  شخصکی ازي روزنکهیتا او ناراحت بوده یلینروخیازا
 نی حافظ اای گفت کهشخص وپال نموده وآن ان به اصطلاح پرس مورد علاقه شیلیحو
 آ اکثرلی خود سرخیبائیکه نامبرده درصورت وزبوده   بنام شاخ نبات ی خانمکی ازیلیحو
جناب حافظ به د وباشی مبدکاره ی زن میگویند باتاسف کهکنیولمیباشد  ي شیراززنها

 که بعد ازچند دفیقه  تک نموده  را تک ،کوچه آندروازه   طاقت شده وراسآ یاصطلاح ب
 با شما دی کوچه را بازنموده وگفت که بفرمائخورده دروازهل  خانم نسبتآ ساکانتظاري  ی

   کی کار دارید ؟
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       خواجه شمس الدین مشهوربهنام من  اي خانمفرمودند که مبعد از سلام علیک  حافظ جناب 
 از نزدیک  یکمراتبه کهخواهمیمید  وئو سلام مرا براي شاخ نبات بگواست   شیرا زيفظ حا

  .ک کرده ممنون سازید  لطفآ مرا کم میملاقات نماباایشان 
 قهی دقچندخانم گفت که اي حافظ شما همین جا باشید من رفته و دوباره میایم که بعد از

 سلام فرستاده تیبراهم  شاخ نبات حافظ يوگفت که ا همان خانم دوباره آمدهانتظاري 
 دینارداری دکصدیواگرمبلغ شناسم ی  را نمیکس  محافظایحافظ و وگفت که من  بنام

 رآنیودرغ  ید نمائيسپرهمرایم دلخواه تان  ی قسمروزرا هانه شبکوی دیای بارخوبیبس
   .دی من نشوگرمزاحمید

 شدیدآ مایوس شده وبخاطر بدست آوردن حافظشخص   نامناسبطی شرانی چندنیباشن
گوشه وکنار درهر  گرفت کهمیتصممبلغ متذکره وهمچنان بوصال رسیدن شاخ نبات 

    کرده ودوباره بیایددایپرا  فوق ا  مبلغ تدینماشهررفته غریبی 
 بدست راناری دکصدیمبلغ  در ظرف چندین هفته توانیست که  حافظجناب:  خلاصه اینکه

هاي مقبول  خود لباس  زیبا ساختن صورتو  بعد ازاصلاح نمودن مویهاي سربیاورد که
 را شاخ نبات  خاصیکه د اشت سمت خانهبه هزاران شوق وعلاقهرا به تن نموده و شیرازي

 تک،  ویرادروازه کوچهدرپیش گرفته و خداوند بزرگ ج را به یگانه گی اش یاد کرده  
را   بازهم همان خانم سال خورده دروازه کوچه بعد از چند دقیقه انتظاريتک زده که

. دیخواهی مگرچهی حالا د از سر ما دست بردار و حافظيگفت که ا با عصبانیت بازنموده و
   ؟

همان  کمیبعد از سلام عل  هم بوده کهسیب سرخیکدانه  حافظ جنابیکه در دست  در حال
 سلام به شاخ نباتبا قبول زحمت  زی خانم عزي که اسیب را به آن خانم بخشیده و گفت

 نگذشته یلحظ  است آمدهحاضرودرخدمت تان ناری دکصدی که شخص حافظ با دیئبگو
هم بشما سلام فرستاده  شاخ نبات  حافظيکه ابود که همان خانم دوباره آمده وگفت 

برآورده و کام دلی تانرا از وجود مقبولم  دیایب دینارداری دکصدیحالاکه مبلغ  دیئگویوم
  .سازید

 نموده وبه راهنمائی آن  اظهار سپاسگذاريازهمان خانم پیام رسان  قلبآشخص حافظ      
 خودرا به شاخ نبات ساعت  رفته که بعد از سپري شدن نیم  شاخ نبات  مخصوصاطاقبه 
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 داخل اطاق شده که بعد ی رنگلباس مقبول آب  با همانونموده آراسته هفت قلم آرایش 
 را بدست مبلغ یکصد دینارسکه هاي طلا مانندی جناب حافظ  بوس وروي معلیک از سلام

مه چند هفته قبل از این گذر عبور مینمودم ودروازه کوچه شما نیکه  داده وگفت شاخ نبات
باز بوده که با همان  نگاه اولی تیر عشق تان قلب مرا پاره ء پاره نموده ودر عالم رویا 

  . همیش با تو بودم که بمشکل  توانستم  تامبلغ تعین شده تانرا پیدا کرده بیایم  
بوصال رسیدن  که بخاطردانمی حافظ مي که اگفت شاخ نبات نارید یکصد  مبلغازگرفتنبعد 

 . دی ادهی کش شهر وکنار در هر گوشه ها رایه سرگردان هفتنیچندبامن 
 خودت اریاختساعت در 24 ویا  شبهانه روزکاز همین لحظه تمامآ وجودبنده بمدت یو 

 دیحاصل کنن راتا ن  ازوجودمن کام دل دلت میخواهدکه قدریهر  وحالاشتهقرار دا

م رویا جناب حافظ   با گفتن چنین کلمه عشقی که بطور همیش در عال!خـلاصـه اینکه 
 با صورت ماه چهارده خود خنده کنان در روي شاخ نبات ومتوجه شده که هباآن وصل بود

  .  دراز افتاده وگفت که اي حافظ حالا بیا که من در خدمت تان قرار دارم شتخت خواب
 به اصطلاح شاخ نباتومیخواست که بالاي وجناب حافظ فورآ بندتنبان خودرا بازنموده 

دوباره بندتنبان خودرا  شام است  بهکینزدامشب شبی جمعه و متوجه شده که ود وسوار ش
 یک کار  حساس همین لحظه دربا هزار تاسفکه   گفتشاخ نباتبه ونموده بسته محکم 

  دادن بعد ازانجام از شما اجازه میخواهم که  ساعت می نيبراضروري بیام آمده و  بسیار 
 دیوانه بخاطر بوصال رسیدن با من  حافظي گفت که ا نباتشاخ . میایمپس آن دوباره 

هفته ها درهر گوشه وکنار شهر مزدور کاري کرده که تا این مبلغ را پیدا نموده اید 
 که عطا از عشق تان کرده بالاتر است واز جانب  بودهونمیدانم که این چه کار ضروري

 رونیزه اطاق خواب من ب خود را ازدرواي اگرپادیگر من در اینجایک قانون دارم
کصددینار شما دوباره هم مبلغ ی   ودی حق آمدن را ندار دراینجا دوبارهویکهبرعلادیبگذار

 تان   هفتهنیچند رفع خستگی ها ي و وحالابیا که من در خدمت تان قرار دارم شودداده نمی
 .سازید برآورده 

 رسیدن وصالب بخاطرعآ کهواق  شاخ نباتياکه فرمودند  نمودهشی خواه جناب حافظبانهم
  وطورعاجلدی ساعت اجازه دهمی ني براوحالاصرفکرده ام ي شما شب روزمزدورکاربا

 به عوض د تو یک آدم عجب وغریب هستی حافظي که ا نبات گفتشاخ. میای مدوباره پس
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ید که کار ضروري دارم در حالیکه خود رابرایت به ئاینکه همرایم هم بستر شوید میگو
رایش آراسته  نمودم و همین لحظه درآتش نزدیک شدن با عشق تومیسوزم بیا هفت قلم آ

د واگر دوباره گفتید که من کار دارم میتوانیکه بروید وهیچ وقت ینزدیکم و آنرا فرو نشان
  . درعقب دروازه کوچه من نیاید وحالا اختیار وانتخاب باشماست 

 ي که براکننمی مشی ازشما خواه بارنی آخري شاخ نبات برايفرمودند که ا  حافظجناب
 شاخ نبات . تا رفته وکاري  ضروري خود را ا نجا م  داده وبیایم  دی ساعت مرا اجازه دهمین

  . یکی است وبس  گفتم که گپ من تی قبلآ برا دیوانهفظ  حايگفت که ا

 کصدیمبلغ   هیچ فرق ندارددرآنصورت پس خیر  شاخ نباتيافظ فرمودند که   حاجناب
    .م شاخ نبات خدا حافظ تان اي معشوقه عزیز رومی من م وحالااز شما باشدهم  رناید

 شاخ نبات  ازخانه وی کردهی خدا حافظ حافظ با عالم افسرده گجناب: نـکهی صـه اخـلا
ي چه کار این یا الهیکه  شده دای پت عجیب وغریبسوالا شاخ نبات يبرا که شده رونیب

 حالا  ومرا در آتش عشق خود میسوزانت ورفتخودش  وبوده وي بالاترازعشق  کهاست 
   . نباشم شاخ نبات  نکننمدای رازرا پنیا اگرمن هم

 درحالیکه ویرا جناب برآمدهآن فورآ به عقب افهیرقی نبات هم با تغشاخ:  هــر صـورتبـه
 شریف مسجد بداخلتام  با عجله  حافظجناببقدم تعقیب مینمود متوجه شد که  قدم

ازروشن   که بعدپرداختی لی تکچراغشمع ویا   نمودندروشنوراسآ به  تهرف محمدي
شریف به تعدادپنج نفر اشخاص  مسجدقسمت محراب  که درشودیمتوجه م آن ساختن

 ازجمع آنهاو .مصروف نوشیدن مشروب اند نشسته وباهم بالباسهاي سفیدهاي روحانی 
پیک یک افظ ناوقت آمدید  فرمودند که اي ح که ساقی محفل بودهایشانیک مبارك  

 معشوقه گانهی ازي ودور با ماکه آنهم حق شماست وحالابخاطر دوستی  آخري مانده وبس
محمد رسول االله  حضرتومن که این پیک شراب انتوو بوده عزیزتان بگیرید وبنوشید

 دهیشراب انتوررا نوش آخرین پیک جناب حافظ کهیزمان و من میباشدارکباری چهارواینها
د بزرگ ج  ودیدار حضرت محمد همان لحظه بقدرت خداون که در نمودهیکم حساسو

    که فرمودند آغاز نموده واینطورر خودرا ع شو اولینجاري شده جناب ص شعر آن
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد  ــــ  ــاالله یا ایها الساقی ادر کا سا ونا ولها 

  مشکلها
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 جرس فریاد میدارد که بربندید ـــ  هردممرا در منزل جانان چه امن عیش چون  
 محملها

گشت مصلآ  کنار آب کناباد وگـل ـــ افتی یکه درجنت نخواهی  باقی می ساقبده
 را
 بای زيبآب ورنگ وخال وخط چه حاجت رو     ــــــ     استیارمستغنی نا تمام ما جمال زعشق 

 را

 نظاره بداخل مسجد شریف درحالیکه شاخ نبات جناب حافظ را از مسافه چند قدمی
قدمهاي  در خود راشده وراسآ فورآ داخل مسجد  نتوانسته ووردهمینمود دیگر تاب آ

کلمه ار بوده وهستم و حالا ه کآ من گناحافظ واقع  یاگفت کهحضرت حافظ انداخته و
 تا که  زنده وهمچنان شومنرا خوانده و مسلمان  چطور است تا آجناب حضرت محمد ص

جناب حافظ فرمودند که اي شاخ نبات  . خواهم بود میشه در خدمت  تانهستم بطور ه
  .ید که ئحالا بزبان من بگو

  بسم االله الرحمن الرحیم اشهدان لااالله الا االله واشهدآن محمد اعبد هورسوله
 بودم آنرا نقل دهیشندر یکی از محفل هاي تصوفی  1348 ي را که در سالهاتیحکااین  

  . علاقه تان واقع شود وارم که مورددیده ام نمومیقول بشما تقد

  
 لـم وبـا الـصـوابــواالله اع

   نوشته عزیز حیدريبرج عیسوي 1998 مطابق 1377ماه قوس  
com.hotmail@AzizHaidari 

میدوارم که خوش تان آمده بشما دوستان انتخاب نمودم ایش  خاین حکایت را ازجمع دیگر مطالب
          باشد


